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Abstract 

The ontology of revelation is a philosophical topic that looks at the phenomenon of 

"revelation" in terms of its reality and existence. The treatise Fusūs al-Hikmah (attributed to 

al-Farabi) is a philosophical-mystical text that, by presenting a specific philosophical 

explanation of prophecy, examines the event of revelation in terms of its reality and existence. 

In this treatise, the Prophet possesses the highest level of intuitive perception because he can 

receive true knowledge both directly from the Guarded Tablet and through the channel of 

revelation (in its specific sense), which mainly takes place through the mediation of an angel. 

The second type is in two ways: without the representation of an angel and with the 

representation of an angel. The first way is more difficult. 
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The Ontology of Revelation in Fusūs Al-Hikmah 

Extended abstract 

The philosophical view of "revelation" has at least two basic parts: the ontology of 

revelation and the epistemology of revelation. The ontology of revelation looks at 

this phenomenon in terms of its reality and existence, and the epistemology of 

revelation examines its status as a source of knowledge and representation. 

The treatise Fusūs al-Hikmah (attributed to al-Farabi) is a philosophical-mystical 

text that, by presenting a philosophical explanation of prophecy, examines the 

phenomenon of revelation in terms of its reality and existence, as well as its various 

types and ways, and opens an important chapter in the "ontology of 

revelation."Accordingly, the topics of the present article are divided into three 

sections: "Psychology of the Prophet", "Angelology" and "Ontology of Revelation". 

In this treatise, the Prophet - who is in the rank of "holy soul" - possesses the 

highest level of intuitive perception because he can receive true knowledge both 

directly from the Guarded Tablet (divine knowledge) and through the channel of 

revelation (in its special sense), which takes place mainly through the mediation of 

an angel. However, the essence of an angel has two aspects or two modes of 

existence: the real aspect (existence in itself) and an aspect in analogy with 

humans (existence in relation). The angel's "existence in itself" originates from the 

heavenly world (Malakut) and abstract affairs, so it lacks a body and material 

accidents and has no form or shape, and therefore cannot appear and be evident to 

the Prophet's senses; although the Prophet's holy soul can have a special spiritual 

encounter with him and receive such revelation. However, the angel's "existence 

in relation" has the power to appear and manifest itself to the Prophet. The angel 

can "represent" himself to the Prophet through this essence or existence. In such a 

situation, the Prophet's senses are attracted to the higher world and a form of an 

angel is represented to him according to his tolerance and capacity, and the angel's 

speech is heard in the form of revelation. Such representation occurs in the 

Prophet's "imagination" - which is one of the inner senses. Therefore, receiving 

prophetic revelation from an angel is in two ways: without the representation of an 

angel (direct or true revelation) and with the representation of an angel (mediated 

or representational revelation). The first way is more difficult because it is 

completely far from human habits, but the second is not. 
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 چکيده

از جهتت واعیتتت و  "وحی"شناسی وحی، مبحثی فلسفی است که به پدیده هستی
-)منستو  بته فتارابیم، متنتی فلستفی فصوص الحكمتهنگرد. رساله هستیِ آن می

ای از نبتوت،، ردتداد وحتی را از حتت  عرفانی است که با ارائه تبتتن فلسفیِ ویتهه
رستاله، پتتامبر واجتد  واعیتت و هستیِ آن مورد بررستی عترار داده استت. در ایتن

نحو توانتد میتارح حقتقتی را هت  بتهبرترین مرتبه ادراك شهودی استت  زیترا می
دارد، و ه  از مجرای وحی )به مینای دتاص مستقت  از ناحته لوح محفوظ دریافت 

بندد. عس  دوم به دو شتوه است: بتدون آنم که عمدتاً با وساطت فرشته صور، می
 تر است.شته. شتوه نخست، ثقتلتمثل فرشته و با تمثل فر

 نبوت،، وحی، نفس عدسی، فرشته، تمثل، متختله. :هادواژهيکل
 

 مقدمه. 1

شناستی وحتی و ک  دارای دو بخت  اساستی استت: هستی، دستت«وحتی»نگاه فلسفی به 
شناستی وحتی بته ایتن پدیتده از جهتت واعیتتت و هستتیِ آن شناسی وحی. هستیمیرفت
گریِ آن را متورد بررستی بخشی و حكایتتوحی، حتثتت میرفتشناسی نگرد و میرفتمی

 دهد.عرار می
عرفتانی استت کته حتاوی  ت)منسو  به فارابیم، متنتی فلسفی فصوص الحكمهرساله 

شناسی، الهتا، بالمینی الأدص و عرفان نظتری مباح  مختلفی از جمله عل  النفس، میرفت
باشد. این رساله، همچنتن، بتا ارائته تبتتنتی فلستفی از نبتوت،، پدیتده وحتی را از حتت  می

                                                                                              

 dr.abbaszadeh@iict.ac.ir تهران، ایران، پهوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، استاد *
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همتی های مختلف آن، مورد بررسی عرار داده، با  مواعیتت و هستیِ آن و نتز اعسام و شتوه
 گشوده است.« شناسی وحیهستی»در 

، «شناستتی پتتتامبرنفس»بتتر ایتتن استتاح، مباحتت  آتتتیِ نوشتتتار حاشتتر، در ستته بختت : 
تواننتد بته شوند کته دو بخت ِ نخستت میدنبال می« شناسی وحیهستی»و « شناسیفرشته»

 مثابه مقدمه بخ  سوم تلقی گردند.
 

 شناسی پيامبر. نفس2

استت  لتذا طبتیتت عتالك  اکبتر « نفتس عدستی»مبر )نبیم واجتد طبق توشتح این رساله، پتا
که طبتیت عالك  اصغر )جس  متام تتابع و گردد، چنانبرُدار او می)جهانم یكسره تابع و فرمان

بردار نفسِ هر یك از ماستت. بتدین جهتت استت کته از پتتامبر میجزاتتی بتترون از فرمان
لتوح »ای است که از آنچه در ر، چونان آینهزنند. نفس پتامبهای جاری و متیارح سرمیرویه

پتذیرد و رود، بدون هتچ مانیی نقت  میگاه از متان نمینگاشته شده است و هتچ 1«محفوظ
شتود. از اینجاستت کته مقتام نتز از ذوا، فرشتگان که فرستادگان دداینتد، در حجتا  نمی

 م.72: 1405)فارابی،  نچه نزد ددای تیالی هست را به مردم ابلاغ کندتواند آنبو، می
 بنابر نكا، پتشگفته، نفس پتامبر دارای سه ویهگی اصلی است: 

 تواند میجزه بتاورد  چه ماده کائنا،، مطتع اوست  پتامبر می. 1
 کند . پتامبر حقایق و امور غتبی را از طریق اتصال به لوح محفوظ درك می2
دارد. در واعع، دریافتت دریافت می. پتامبر وحی را از طریق مشاهده ذوا، فرشتگان 3

های دوم و سومِ نفس پتامبر )اتصال بته لتوح محفتوظ و مشتاهده وحی نتتجه ویهگیِ
 م.188-189 :1365زاده آملی، ذوا، فرشتگانم است )حسن

و از سنخ عل  حضتوری استت  چته بته نحتو مستتقت  و « ادراك شهودی»وحی عسمی 
شود. نفس پتامبر دارای برترین مرتبته از اصل میبدون وساطت صوكر ذهنی در نفس پتامبر ح

ادراك شهودی است  چه گاه میارحِ یكسره حقتقتی را مستتقتماً از منبتع علت  الهتی )لتوح 
دارد. پس به طور کلی، ادارك شهودی و وحتی محفوظم و گاه از ناحته فرشتگان دریافت می

 2.دریافت با وساطت فرشتهواسطه از لوح محفوظ و پتامبران به دو عس  است: دریافت بی
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 شناسی. فرشته3

از آنجا که فرشتگان، گاه واسطه افاشه وحی الهی به پتامبر هستند و وحتی عمتدتاً از طریتق 
پتردازد و می« شناستیفرشته»شود، این رساله در ادامه به مبحت  فرشتگان به پتامبر منتقل می

 دهد.ست میتبتتن فلسفیِ شایان اعتنایی از چتستی فرشتگان به د
 فرشته دارای سه ویهگی اصلی است: 

عائ  بته ذا، استت. آنهتا « علوم ابداعیِ». فرشتگان، صور علمته هستند که گوهر آنها 1
هایی کته اند یتا ستتنههتایی در آنهتا درش شتدههایی نتستتند کته نق همانند صتفحه

 اند  هایی در آنها نهفتهدان 
آنها انطبتا   کنند که حاصل این مشاهده در هویتمیرا مشاهده « امر برتر». فرشتگان 2
 یابد می
وگو در بتتداری بتا آنهتا گفتت« روح عدسی»حال،  اینهستند  با « مطلق». فرشتگان 3
 م.73: 1405شود )فارابی، نشتن میدر دوا  با آنها ه « روح نبوی»کند  اما می

 اند:سه ویهگی پتشگفته، نتازمند توشتح
اند: مبُتدكعا،، مختركعتا، و شوند، بر سه دستتهکه از ددای تیالی صادر می. مخلوعاتی 1

 مكنونا،. 
مبدعا،، اموری هستند که در پتدای  نتازمند متاده و متد، )زمتانم نتستتند  ماننتد  ت

 عقول و نفوح کلی.
مخترعا،، اموری هستند که در پتتدای  نتازمنتد متاده هستتند، امتا نتازمنتد متد،  ت

 اجرام آسمانی )افلاك، ستارگان و ستتارگانم. نتستند  مانند 
مكنونا،، اموری هستند که در پتدای  ه  نتازمند ماده و ه  نتازمند متد، هستتند   ت

 مانند اشتای مادی و محسوح. 
دسته نخست از جهت مرتبه وجودی، برتر از دو دسته دیگر هستتند. فرشتتگان در زمتره 

زاده آملتی، استت )حستن« علوم ابتداعی»نتز از سنخ های آنها اند  پس علوم و دان مبدعا،
دهنتد  م و نكته اینجاست که گوهر آنان را همتن علوم ابتداعی تشتكتل می204-202: 1365

پس فرشتگان ذاتاً از سنخ عل  هستند )نه اینكه ذاتی داشتته باشتند کته علت  بتر آن عتار  
 شود، بلكه دودشان ذاتاً عل  هستندم.می
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، امر مقدم بر مبدعا، یینی دتودِ واجتا الوجتود استت. بردتی «امر برتر»از  منظور. 2
توانند مصتدا  امتر برتتر باشتند  بته میتقدند که ممكنا،ِ برتر از هر طبقه از فرشتگان نتز می
شود، دداست  امر برتتر بترای عقتل این مینا که امر برتر برای عقل اول که از ددا صادر می

م. همچنتتن منظتور از 204: شود، عقل اول استت  و ... )همتانمی دوم که از عقل اول صادر
تیبتر که فرشتگان، علوم ابداعیِ عائ  به ذا، هستند، این است که آنها همان مثُتل عقلتیِ  این

میلومتا، از « انطبتا ِ»م. نتز منظتور از 206: )همان 3هستند« مثُل افلاطونی»نوریِ میروح به 
)که با وستاطت صتور، ذهنتی و از ستنخ « ارتسام»فرشتگان، های ناحته امر برتر در هویت

)کته بتدون وستاطت صتور، « اشترا »باشدم نتست  بلكه چتزی از عبتتل عل  حصولی می
 )همانم. 4باشدم استذهنی و از سنخ عل  حضوری می

، ویهگی مجرد یا عاری از ماده است که فرشتگان واجتد آننتد. بتا ایتن «مطلق». مراد از 3
وگو کنتد )و تواند در بتداری با فرشتگانِ مجترد گفتتیا نفس پتامبر می« عدسیروح »حال، 

های شایسته )میصومتن و اولتتای نفس انسانیا « روح بشری»فرآیند وحی شكل گتردم، ولی 
شتود )و الهامتا، و رایاهتای صتادعه نشتتن میدر دوا  با فرشتگانِ مجرد ه  فقط 5الهیم

 م.205: گترندم )همانشكل می
 

 شناسی وحی. هستی4

ایِ آنان، فرآینتد دریافتت ترِ حقتقت فرشتگان و ذوا، دوجنبهاین رساله، شمن بررسی بت 
 کند: دو شتوه از وحیِ فرشتگان از سوی پتامبر را چنتن توصتف می

فرشتگان، دارای دو ذا، هستتند: ذا، حقتقتی و ذا، برحستا عتتاح بتا متردم. ذا، 
که نفس عدسی )نفس پتامبرم صرفاً از جهت عتوه    در حالی6است« عالك  امر»حقتقی آنان، از 

کند. پس هرگاه این دو )ذا، حقتقی فرشته و نفس پتتامبرم بتا بشری دوی  با آن دیدار می
ویهه باطنی پتتامبر بته ستوی عتالك  وگو کنند، ممكن است حواح ظاهری و بهیكدیگر گفت

تی از فرشته برای نفس پتامبر برحستا شود. در چنتن وشیتتی، صوربرین )ملكو،م جذ  
بتنتد و اش میرا بر غتر صتور، حقتقتی یابد )وحی تمثتلیم  پس فرشتهمی« تمثل»تحمل  

 م.87-88: 1405شنود )فارابی، می -است« وحی حقتقی»پس از آنچه -گفتار او را 
فرشتته  افزاید: وحی، لوحی از آینتهاین رساله، در شرح عبار، دشوار و دیریا  فو  می

ای است و ایتن همانتا گفتتار حقتقتی )وحتی حقتقتیم برای نفس انسانی بدون هتچ واسطه
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است  زیرا مراد از گفتار صرفاً این است که آنچه باطن گوینده متضتمن آن استت، در بتاطن 
شنونده صور، پتدا کند، تا اینكه همانند آن شود. اما هرگتاه بتاطن گوینتده از لمتس بتاطن 

نتاتوان  -ستازده مهُر بر لمس موم تواناست و متوم را هماننتد دتوی  میچنان ک -شنونده 
شود، متان دو باطن )باطن گوینتده و بتاطن شتنوندهم و دو ظتاهر )ظتاهر گوینتده و ظتاهر 

گترد  پس گوینده به واسطه صدا یتا نوشتته یتا اشتاره )بته ای برمیشنوندهم، سفتر یا فرستاده
د  و هرگاه گوینده، روحی باشد که هتچ حجابی متتان او گویمثابه سفتر یا فرستادهم سخن می

که متثلاً دورشتتد بتر آ  صتاح نمایتان چنانتشود و نفس انسانی نتست، بر آن نمایان می
یابد  لتكن آنچه در نفس انسانی نق  یافتته استت، پس نفس انسانی از او نق  می تگرددمی

اگر عتوی باشتد )ماننتد تویهه عتوه متختلتهم شأن آن این است که به سوی حس باطنی )بته
یابتد روانه شود. در این وشیتت، آن امرِ منقوش، در عوه نامبرده انطبتا  می تمتختله پتامبرانم
سان  آنكه به او وحی شده است )پتتامبرم، بته وستتله حتس بتاطنیِ دینشود. بو مشاهده می

کند. پس از این، برای نفتس پتتامبر، یابد و وحیِ او را ملاحظه میدوی  با فرشته اتصال می
یابنتد  پتس صورتی محسوح از صور، فرشته و صداهایی شنتدنی از گفتار فرشته تمثل می

پتامبر از دو وجته )وحتی حقتقتی و وحتی تمثتلتیم  فرشته و وحیِ او به عوای ادراکیِ نفس
 م.88-89: رسند ... )همانمی

در واعع، ذا، حقتقی )وجود نفسیمِ فرشته، مربوط به عالك  امتر و مجتردا، تتام استت  
تواند بته پس فاعد جس  و اكعرا  مادی است و هتچ صور، یا شكلی ندارد و لذا اصلاً نمی

وحی حقتقی، یتك نحتوه ارتبتاط مینتویِ دتاص متتان  وستله حواح ادراك شود )بنابراین
ها )وجتود اشتافیمِ فرشتته، دارای ظهتور و فرشته و پتامبر استم. اما ذا،ِ در عتاح با انسان

پتدا کند و بتا او « تمثل»تواند بر او جاست که فرشته میبروز داصی برای پتامبر است، و این
الیِ جبرئتتل بتر عتوه دتتال پتتامبر سخن بگوید )وحی تمثتلیم، هماننتد تمثتل صتور، مثت

 7م.369-382و  400: 1365زاده آملی، اسلام)صم در عالا دحته کلبی )حسن
بتنتد، طبیتاً اش میاینكه اشاره شد، نفس عدسی پتامبر، فرشته را بر غتر صتور، حقتقتی

بدین میناست که پتامبر در این عس  وحی، وجود نفستی فرشتته )کته مجترد استت و عابتل 
بتنتد بتند  بلكه تمثتل او را در متختلته دتوی  برحستا ظترفتت  میستم را نمیدیدن نت
دهتد و م. در این عس  وحی، تمثل وجود اشافیِ فرشته، در متختله پتامبر رخ می400: )همان

 این کارکردی مه  برای متختله در نسبت آن با دریافت وحی است.
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رای دو جنبته استت: یكتی جنبته گونه کته ذا، فرشتته، داتوان گفت، همانمجموعاً می
ها )وجود اشافیم، وحتی فرشتتگان حقتقی )وجود نفسیم و دیگری جنبه در عتاح با انسان
واسطه و حقتقتیم و بتا تمثتل فرشتته به پتامبران نتز بر دو شتوه است: بدون تمثل فرشته )بی

ر بتا وجتود واستطه پتتامبتر است  چه رویاروییِ بی)باواسطه و تمثتلیم. عس  نخست سنگتن
بستتار دور از  -و همتتن، گفتتارِ حقتقتی استت –نفسی فرشته که مجرد و فاعد تمثل است 

است، اما عس  دوم چنتن نتست  زیرا وجود اشافی فرشته، در متختلته پتتامبر  8عادا، بشری
 م.401: یابد )همانتمثل می
 

 گيرینتيجه. 5

واجتد برتترین  تعترار داردت «عدسینفس »که در مرتبه ت، پتامبر فصوص الحكمهدر رساله 
نحو مستتقت  از ناحتته تواند میارح حقتقی را هت  بتهمرتبه ادراك شهودی است  زیرا می
دارد، و ه  از مجرای وحی )بته مینتای دتاص آنم کته لوح محفوظ )عل  الهیم دریافت 

بنتدد. امتا ذا، فرشتته، دارای دو جنبته یتا دو نحتوه عمدتاً با وساطت فرشته صور، می
ها )وجتود اشتافیم. ای در عتاح با انسانحقتقی )وجود نفسیم و جنبه وجود است: جنبه

وجود نفسیِ فرشته، مربوط عالك  امر و مجردا، تام است، پس فاعد جس  و اعرا  مادی 
تواند بر حواح پتامبر ظتاهر و بتارز شتود  است و هتچ صور، یا شكلی ندارد و لذا نمی

گونه وحتی ینوی داصی با او داشته باشد و اینتواند دیدار مهرچند نفس عدسیِ پتامبر می
را دریافت کند. لتكن وجود اشافیِ فرشته، دارای ظهور و بروز برای پتتامبر استت. فرشتته 

یابد. در چنتتن وشتیتتی، حتواح  «تمثل»تواند بر پتامبر واسطه همتن ذا، یا وجود میبه
ای او بتر حستا تحمتل و شود و صورتی از فرشته برپتامبر به سوی عالك  برین جذ  می

شتود. چنتتن تمثلتی، در یابد و گفتار فرشته در عالتا وحتی شتنتده میظرفتت  تمثل می
دهتد. بنتابراین، دریافتت وحتیِ رخ می تکه از جمله حواح باطنی استتپتامبر  «متختله»

واسطه یا حقتقیم و بتا نبوی از ناحته فرشته به دو شتوه است: بدون تمثل فرشته )وحی بی
تر استت  چته یكستره دور از مثل فرشته )وحی باواسطه یا تمثتلیم. شتوه نخستت، ثقتتلت

 گونه نتست.عادا، بشری است، اما دومی این
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 نوشتپی
 

اند. این اصطلاح، گتاه میتادل علت  الهتی، گتاه میتادل . تیابتر و تفاستر درباره لوح محفوظ، بستار1
گتاه لتوح محفتوظ را یتك  فصوص الحكمهای والا از فرشتگان ددا و... لحاظ شده است. فرشته

 م.89: 1405کند )فارابی، میرفی می« فرشته روحانی»

 . پس از این، اشاره دواهد شد که وحی با وساطت فرشته نتز به نوبه دود بر دو شتوه است.2

. در این صور،، دیدگاه این رستاله تتا حتدی بته فلستفه افلاطتون و بته ویتهه بته آرای اشتراعی 3
 م.165و  158-161، 143-145 : 1375ر.ك: سهروردی، شود )سهروردی نزدیك می

. اگر این توشتح درست باشد، در ایتن صتور،، دیتدگاه ایتن رستاله کتاملاً بته دیتدگاه اشتراعی 4
را در « انطبتا »سهروردی نزدیك، بلكه بر آن منطبق است  با این تفاو، که ستهروردی اصتطلاح 

التف: 1375  فرشتتگان )ر.ك: ستهروردی، مورد کتفتت ابصار مطرح کرده است، نه در مورد علت
 م.134-135 : 1375  همو، 486

بنابر تدرش شده است، ولی تیبتر درستت « روح النبویه» تدر نسخه مورداستفاده مات. در متن اصلی 5
کتاملاً تناستا دارد و در  فصتوص الحكمتهاست که با دیگر فرازهای « روح البشریه» تنسُخ دیگر

م  بنابراین ما هت  از تیبتتر 127: 1381غتر این صور، تیار  پدید دواهد آمد )الشنا غازانی، 
 ادتر استفاده کردی .

ََُونَََعَََْ  ع»بودن ذوا، فرشتگان، این آیه شتریفه استت: . ظاهراً یكی از مستندا، نقلیِ امری6 ويَسَْأ
 م.85 /، إسراءعرآن مجتد)« ربَ ُّيعر أمَأعم  أعاُروُّوحوعقول اُروُّوح ع

عتالك  »بح  از تمثل فرشته بر پتامبر و بردی دیگر از این عبتل تمثلا،، سهروردی را به طراحتی . 7
که حد واسط متان عال  مادی و عال  میقتول استت و امتور موجتود در آن نته متادی « مثُل میلق

شود )ر.ك: ستهروردی، ر دارند، رهنمون میهستند و نه میقول، بلكه در وشیتتی متانه این دو عرا
 . م1375

 ... دیگر امور عادی و روزمره است.بشری، اموری همچون دیدن، شنتدن ومراد از عادا، . 8
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